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جهان پس از کرونا و نظم جدید  در سیاست بین‌الملل

ونا بحران‌های هویت‌گرایانه را  کر
متوقف می‌کند

نظــام بین‌الملــل در ســال‌های بعــد از فروپاشــی نظــام دوقطبــی و جنــگ ســرد، شــكل‌بندی‌های مختلــف سیاســت، 

قــدرت و امنیــت را تجربــه كــرده اســت. ارزیابی‌هــای انجــام ‌شــده بیانگــر ایــن واقعیــت اســت كــه جهان در فضای سیاســی 

ــری هویتــی، سیاســی و  ــن دوران، زمینه‌هــای درگی ــری داشــته اســت. در ای ــی پســادوقطبی، امنیــت كمت و بین‌الملل

جنگ‌هــای پایان‌ناپذیــر منطقــه‌ای بــه وجــود آمــده اســت. ســتیزش‌های ایجــاد شــده منجــر بــه ظهــور ناسیونالیســم 

در آمریــكا، اروپــا، آفریقــا و آســیا شــده اســت. ناسیونالیســم جدیــد هماننــد ســال‌های آغازیــن قــرن 19 می‌توانســت زمینه‌هــای جنــگ جهانــی جدیــدی را بــه وجــود آورد. در بســیاری 

از كشــورها، ناسیونالیســم ابعــاد جدیــدی از ایدئولــوژی، هویــت، قــدرت و ســتیزش را بازتولیــد كــرده اســت. پیــروزی ترامــپ در انتخابــات ریاســت‌جمهوری آمریــكا، تثبیــت موقعیــت 

پوتیــن در روســیه و ظهــور اردوغــان به‌عنــوان رئیس‌جمهــور قدرتمنــد تركیــه تمامــا بیانگــر شــكل جدیــدی از رقابت‌هــای سیاســی و امنیتــی بــوده اســت. هــر یــك از بازیگــران تــاش 

داشــتند تــا سیاســت قــدرت را گســترش دهنــد و خصومــت و كینــه را در حوزه‌هــای جغرافیایــی مختلــف بازتولیــد كردنــد. در ایــن شــرایط، هیچگونــه احســاس مشــترك دربــاره »امنیــت 

انســانی« وجــود نداشــت. اگرچــه در ســال‌های دهــه 1980 بــه بعــد، مفاهیــم مربــوط بــه امنیــت انســانی در حــوزه ادبیــات سیاســی و روابــط بین‌الملــل مطــرح شــده، امــا الگوی سیاســت 

قــدرت بــا واقعیت‌هــای امنیــت انســانی كامــا متفــاوت بــه نظــر می‌رســید. بحــران یمــن، ســوریه و عــراق نشــان داد موضوعاتــی هماننــد جنــگ، تبعیض‌نــژادی، حقــوق زنــان، مهاجــرت، 

پناهنــدگان و كــودكان لطمه‌دیــده از شــرایط بحــران هیچگونــه مخاطبــی در سیاســت جهانــی ندارنــد. كشــورهای اروپایــی درصــدد برآمدنــد مرزهــای خــود را در برابــر مهاجــران ببندنــد. 
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زمینه‌های بین‌المللی تهدیدات امنیت انسانی و امنیت بهداشتی 

به همان‌گونه‌ای كه بحران‌های اجتماعی ریشه در سیاست اقتصادی و امنیتی 

كشـــورها دارد، بحران كرونا كه مبتنی بر نشانه‌هایی از امنیت انسانی است، 

ریشه در الگوهای كنش بازیگران موثر سیاست بین‌الملل داشته است. ظهور و 

گسترش ناسیونالیسم جدید مبتنی بر سیاست قدرت را می‌توان در زمره عوامل 

و نیروهای بحران‌ساز در نظام جهانی دانست. الگویی كه جنگ همه علیه همه 

در همه حوزه‌های سیاسی و اقتصادی را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت. قدرت‌های 

بزرگ و كشـــورهای صنعتی از تمامی قدرت و قابلیت خود برای حداكثرسازی 

سود اقتصادی بهره گرفتند. 

محور اصلی سیاســـت‌های آمریكا در دوران دونالـــد ترامپ مبتنی بر مقابله 

بـــا كنوانســـیون‌های بین‌المللی، نادیده گرفتن حقـــوق بین‌الملل، عبور از 

اتحادیه‌های چندجانبه و مقابله با سیاســـت جهانی و موضوعات مبتلابه آن 

بوده است. بسیاری دیگر از كشورهای صنعتی اروپا نیز از الگوی دونالد ترامپ 

برای بهینه‌سازی موقعیت خود بهره گرفتند. كشورهای قدرتمند در اقتصاد و 

سیاســـت جهانی، هیچگونه سازوكاری برای كنترل بحران و ستیزش در پیش 

نگرفتند. ضرورت‌های سیاست قدرت به گونه‌ای بود كه هر كشوری صرفا درصدد 

حفظ تولید ناخالص داخلی، امنیت اجتماعی و رشد اقتصادی خود برآمده بود. 

نگرش بشردوستانه و حقوق بشردوستانه در غبار جنگ‌های هویتی و منطقه‌ای 

نابود شده بود، به همان‌ گونه‌ای كه سرنوشت انسان‌های آواره مهاجر در وضعیت 

نابودی قرار داشت. در این شرایط، نیروهای جهانی اقتصاد و سیاست تمامی 

تلاش خود را برای حداكثرسازی قدرت و رشد اقتصادی به انجام رساندند. دونالد 

ترامپ براساس انگاره ناسیونالیسم آمریكایی و »آمریكا اول«، شلیك نهایی به 

فرآیندهای امنیت انسانی و امنیت زیست‌محیطی را به انجام رساند. دونالد ترامپ 

از كنوانسیون‌های فرهنگی، امنیت انسانی و زیست‌محیطی خارج شد و جدال 

امنیتی جدیدی علیه كشورهای اروپایی، چین، روسیه و ایران به انجام رساند. 

پیامدهای كوتاه‌مدت بحران كرونا در سیاست جهانی

واقعیت آن اســـت كه بســـیاری از زمامداران، خود نیز احساس 

تهدید می‌كنند. بحران كرونا می‌تواند »بازگشت به خویشتن« را 

بین زمامداران ایجاد کند. مثبت اعلام شدن تست كرونای بوریس 

جانسون، همسر نخست‌وزیر كانادا و علی لاریجانی تماما بیانگر 

آن است كه ویروس كرونا، استثناپذیر نیست. در حوزه سیاست 

قدرت زمامداران نیز می‌تواند لانه كند. به همین دلیل است كه 

الگوی رفتاری زمامداران و كارگزاران سیاســـت قدرت براساس 

انگاره‌های چندبعدی‌تری شكل گرفته است. 

هرگونه بحران اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آثار خود را 

در الگوهای رفتاری كشورها به جا می‌گذارد. هم‌اكنون زمامداران 

بسیاری از كشـــورها به این موضوع واقف شده‌اند كه در شرایط 

بحـــران كرونـــا باید تمامی تلاش خود را بـــرای حفاظت از جان 

انسان‌ها و امنیت شهروندی به عمل آورند. اگرچه برخی زمامداران 

همانند دونالد ترامپ درصدد هســـتند معادله امنیت انســـانی 

را تحت‌الشـــعاع ضرورت‌های دولـــت‌داری قرار داده و در چنین 

شـــرایطی، موضوع مربوط به حكمرانی خوب و موثر را با »نگرش 

مالتوسی« خود حاشیه‌ای سازند. 

بحران كرونا توانســـت فرآیندهای توســـعه صنعتی، بحران‌های 

منطقه‌ای، هویت‌گرایی لجام‌گسیخته و ستیزش‌های پایان‌ناپذیر 

منطقه‌ای را محدود و كنترل کند. جدال‌های امنیتی آمریكا علیه 

ایران محدود شده اســـت. اگرچه دونالد ترامپ هنوز بر ضرورت 

مقابلـــه با »جبهـــه مقاومت« در محیط منطقـــه‌ای تاكید دارد. 

واقعیت آن اســـت كه روسیه و چین هم رویكرد مشابهی با آمریكا 

برای محدودسازی قدرت جبهه مقاومت دارند. تصویب قطعنامه 

شورای امنیت علیه گروه‌های اجتماعی مقاومت در یمن بیانگر آن 

است كه سیاست جهانی از »عقلانیت قدرت تاكتیكی« حمایت 

بـــه عمل آورده و به همین دلیل بـــا نیروهای اجتماعی مقابله و 

رویارویی داشته است. 

سیاست موازنه تهدید و قدرت موسع در نظام جهانی

تمامی نشانه‌های سیاست جهانی كه عمدتا از سوی ایالات‌متحده و بازیگران 

بحران‌ســـاز نظام جهانی در پیش گرفته می‌شد، بیانگر آن بود كه جنگ‌های 

جدید در حال ظهور اســـت. واقعیت آن است كه »كرونا« به بازیگران سیاست 

بین‌الملل هشـــدار داد امنیت جهانی در گرو عقلانیت اجتماعی و انســـانی 

اســـت. كرونا توانست به‌عنوان نشانه‌ای از تهدید جمعی، نظام بین‌الملل را با 

شـــوك جدیدی از بی‌ثباتی اقتصادی، انسانی و اجتماعی روبه‌رو سازد. شاید 

بتوان به این موضوع اشاره داشت كه كرونا توانست »موازنه تهدید« جدیدی در 

سیاست بین‌الملل به وجود آورد. 

هرگاه موازنه تهدید به وجود می‌آید، بازیگران سعی می‌كنند تضادهای خود را 

كاهش داده و برای مقابله با تهدید جدید تلاش کنند. سیاست قدرت در قرن 21 

می‌توانست تهدیدات شدید و گسترده‌ای را علیه كشورها به وجود آورد. جنگ‌های 

منطقه‌ای از قابلیت لازم برای تسری به حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار 

بود. هرگونه معادله قدرت براساس حداكثرسازی سود محاسبه می‌شد. گروه‌های 

اجتماعی نیز احساس می‌كردند زمامداران جنگ‌طلب آنان درصدد بهینه‌سازی 

اعتبار، قدرت و مصلحت شـــهروندان هستند، در‌حالی‌كه آنان صرفا به معادله 

سود-هزینه براساس اراده كنشگری مبادرت می‌كردند.

كشـــورهای قدرتمند نظام جهانی و زمامداران آنها كه در »دام ناسیونالیســـم 

ستیزه‌جو« قرار گرفته بودند، درك دقیقی از »قدرت موسع« نداشتند. قدرت موسع 

به مفهوم پیوند مولفه‌های اجتماعی، انسانی، زیست‌محیطی، بهداشتی و حقوق 

بشردوستانه با ضرورت‌های سیاست جهانی بوده است. بحران كرونا به تمامی 

شهروندان هشدار داد، سیاست قدرت بدون درك مولفه‌های اجتماعی و امنیت 

انسانی نمی‌تواند منجر به ثبات و آرامش برای شهروندان شود. به همین دلیل 

است كه بحران كرونا هشدار جدید به تمامی شهروندان، زمامداران و نهادهای 

بین‌المللی برای بازتعریف سیاست قدرت محسوب می‌شود. 

پیامدهای طولانی‌مدت بحران كرونا در سیاست جهانی 

اگرچـــه بحران كرونا در كوتاه‌مدت، گروه‌های اجتماعی و زمامداران در نظام جهانی را 

با »شـــوك و بهت« روبه‌رو ساخت، اما واقعیت آن است كه چنین فرآیندی می‌تواند نظم 

جدیدی در سیاست بین‌الملل به وجود آورد. كشورهای صنعتی به این موضوع واقف 

شدند كه تهدیدات زیست‌محیطی و بهداشتی همانند چالش‌های هویتی، جنگ‌های 

تروریســـتی و ستیزش‌های منطقه‌ای می‌تواند امنیت روانی جامعه و دولت را با چالش 

روبه‌رو سازد. چنین فضایی می‌تواند شكل جدیدی از »درماندگی دولت« را بازتولید سازد.

 در سال‌های آینده موضوعات مربوط به محیط‌زیست، بهداشت و مقابله با بیماری‌های 

واگیردار، بخشـــی از سازوكارهای مربوط به امنیت انسانی، اجتماعی و راهبردی تلقی 

خواهد شد. 

 در جهان پساكرونا، نظریه‌های انتقادی روابط بین‌الملل مطلوبیت بیشتری در سیاست 

جهانی پیدا خواهد كرد. مفهوم امنیت انسانی و امنیت بهداشتی بازتولید می‌شود. 

 بحران كرونا جهانی را در كوتاه‌مدت شكل می‌دهد كه بخشی از اختلافات سیاسی و 

امنیتی كشورها در فضای ركود قرار می‌گیرد. كشورها تلاش می‌كنند تا شكل جدیدی 

از همكاری‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی را بازتولید كنند. 

 ناسیونالیســـم ســـتیزه‌جو كه در كشورهای آمریكا، روســـیه، چین و تركیه گسترش 

یافته، تحت‌تاثیر فضای روانی و ضرورت‌های جدید نظام جهانی بازتولید خواهد شد. 

در چنین فرآیندی، اعتبار دونالد ترامپ در انتخابات ریاســـت‌جمهوری نوامبر 2020 

كاهش خواهد یافت. 

 کرونا اصلی‌ترین دشـــمن سیاســـت‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی دونالد 

ترامپ بوده و احتمال شكست وی در انتخابات نوامبر 2020 بسیار زیاد خواهد بود. 

 سیاســـت جهانی براساس معادله امنیت هم‌بســـته شكل می‌گیرد. باری بوزان قبلا 

مفهـــوم »مجموعه‌های امنیتی« را مطرح کرد. مجموعه‌های امنیتی جدید براســـاس 

درك موسع قدرت شكل می‌گیرد. مفاهیمی همانند امنیت انسانی، امنیت بهداشتی 

و همكاری‌های چندجانبه به موازات الگوهای رفتار تهاجمی مبتنی بر سیاست قدرت 

كشورهایی با رویكرد ناسیونالیستی بازتولید می‌شود. 

 اگرچه رئالیسم به‌عنوان نظریه مسلط سیاست قدرت و نقش دولت در سیاست جهانی 

باقی خواهد ماند، زمامداران و كشورها تلاش می‌كنند از سازوكارهایی استفاده كنند 

كه مبتنی بر درك موسع قدرت باشد. 

کووید-‌19 یا همان ویروس کرونا، همچنان صدرنشـــین 

اخبار است و زندگی را در جهان مختل کرده است. مدعیان 

رهبری دنیا نیز این روزها به ماسک‌دزدی روی آورده‌اند! قاره 

سبز نیز دیگر اتحادی به‌ خود نمی‌بیند و از این‌رو چند روز 

پیش شاهد بودیم فابیو رمپلی، نایب‌رئیس پارلمان ایتالیا، 

ترجیح داد با انتشـــار ویدئویی به صراحت خشم خود از 

اتحادیه اروپا را نشان دهد و پرچم کشورش را جایگزین پرچم 

این اتحادیه کند. تغییرات چنان سریع اتفاق می‌افتد که 

بوریس جانسون روزی از ضرورت مواجهه با کرونا می‌گوید 

و ابتلای ‌70 درصدی مردم کشورش را تنها راه مبارزه با این 

ویروس می‌خواند و روز دیگر نه‌تنها خود مجبور به قرنطینه 

شـــد که حالا از حدود دو روز گذشـــته نیـــز ویروس کرونا 

نشـــان داده با وی شوخی ندارد و آنگونه که اخبار حکایت 

می‌کند، جانسون را ابتدا روانه بیمارستان و سپس بخش 

مراقبت‌های ویژه کرده اســـت. در این میان زیارتگاه‌های 

مذهبی نیز بسته شده و حتی پاپ فرانسیس هم جشن‌های 

آیینی هرساله را در کلیساهای خالی برگزار می‌کند و برای 

جمعیتی که نیستند دست تکان می‌دهد. براساس همین 

بهت و به‌هم‌ریختگی جهانی است که برخی اثرات کرونا بر 

جهان را به سقوط دیوار برلین در دوران جنگ سرد تشبیه 

می‌کنند و برخی دیگر کرونا را یک نقطه‌عطف برای تغییر 

شاکله نظام بین‌الملل می‌خوانند. برای بررسی ابعاد مختلف 

اثرات شیوع کرونا بر عرصه سیاست با تحلیلگران این حوزه 

به بحث‌ و گفت‌وگو نشســـتیم. در روزنامه »فرهیختگان« 

دوشنبه ۱۸ فروردین، امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل 

بین‌الملل، تحلیل و آینده پژوهشی‌اش را از جهان پساکرونا 

گفت و اینکه پیروز جنگ علیه کرونا را  قدرت آینده جهان 

می‌داند. در شماره امروز به گفت‌وگو با مرندی، مدیرگروه 

مطالعات آمریکای دانشـــکده مطالعات جهان دانشگاه 

تهران پرداختیم.

سید‌محمد مرندی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران با اشاره 

به شـــیوع بیماری کرونا در جهان در گفت‌وگو با »فرهیختگان« 

تصریح کرد: »بحران کرونا نشان داد نظام لیبرال و سرمایه‌داری 

عمیقا دچار شکســـت شده است و به اثبات رسید که در چنین 

بحران‌هایی ساختارهای لازم را برای حفاظت از اکثریت جامعه 

ندارد، چراکه این ساختار برای منفعت اشخاص و طبقه خاصی 

یعنی سرمایه‌داران طراحی شده است. از این‌رو بخش خصوصی 

نه‌تنها قادر به حل مشکل کنونی نیست که حتی هدف و انگیزه‌ای 

نیز برای حل بحرانی همچون کرونا ندارد. بنابراین کرونا آسیب 

جدی به نگرش سرمایه‌داری و تئوری دولت حداقلی لیبرالیسم 

زد.«

مرنـــدی افزود: »در آمریکا نظام فراگیر ســـامت وجود ندارد و 

به دلیل عدم وجود ســـاختارهای لازم آنها نمی‌توانند به شکل 

فراگیر با شیوع بیماری مبارزه کنند. از طرف دیگر چون بیشتر 

بیمارســـتان‌ها و بخش درمان در این کشـــور در اختیار بخش 

خصوصی هســـتند و صرفا برای سودآوری طراحی شده‌اند، با 

کمبود پزشک، پرستار، تجهیزات اولیه و حتی عدم انگیزه کافی 

برای مبارزه و درمان این بیماری مواجه‌اند. چون این بیمارستان‌ها 

و مراکز درمانی برای به دســـت آوردن سود حداکثری طراحی 

شده‌اند، بنابراین سعی می‌کنند هزینه‌های خود را تا حد امکان 

کاهش دهند؛ از این‌رو این مراکز درمانی انبارهای کوچکی دارند 

و کادرهای درمانی آنها حداقلی اســـت و بیشتر در حوزه‌هایی 

تخصص دارند که سودآوری بالاتری داشته باشد.« 

مدیرگروه مطالعات آمریکای دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 

تهران، اظهار داشت: »وقتی که کشورها با ساختاری مشابه آمریکا 

با چنین بحران‌هایی مواجه می‌شوند این بیمارستان‌ها و مراکز 

درمانی به علت ســـودمحوری صرف؛ آمادگی و انگیزه‌ای برای 

مبارزه با چنین بحرانی را ندارند. بنابراین شـــاهد هستیم ابعاد 

گسترده کمبود ماسک و تجهیزات اولیه در آمریکا تا جایی است 

که همه را به حیرت واداشته است. سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های 

آمریکا همه خالی شده‌اند، چرا که ساختار اقتصادی این کشور 

به طور کلی بر مبنای سود حداکثری طراحی شده است.«

این کارشناس مسائل بین‌الملل تاکید کرد: »وقتی همه‌چیز مثل 

ساعت برای کسب حداکثر سود درصد اندک جامعه یعنی صرفا 

ســـرمایه‌داران کار می‌کند؛ بنابراین انگیزه‌ای وجود ندارد که با 

روحیه ازخودگذشتگی  به شکل هماهنگ شده و سازمان‌یافته 

با شیوع بیماری مبارزه کنند و با بحران پیش‌آمده روبه‌رو شوند.« 

مرندی خاطرنشان کرد: »از سوی دیگر به عنوان مثال کشور ما 

ایران زودتر از غرب درگیر بیماری کرونا شد و فرصت کمتری برای 

آمادگی مبارزه با چنین بیماری داشـــت ولی به‌رغم تحریم‌های 

گسترده و تلاش آمریکا برای جلوگیری از مبارزه موفقیت‌آمیز ما 

با بیماری کرونا؛ شاهد هستیم تا این لحظه وضعیت کنترل این 

بیماری در کشور ما به مراتب بهتر از کشورهای غربی است و با 

چنین بحران‌هایی مشابه آنها مواجه نشده‌ایم. این موفقیت نسبی 

به دلیل تاسیس نظام فراگیر سلامت در دهه 60 و 70 بوده است. 

از این‌رو به رغم اینکه دولت‌های مختلف در کشور ما نیز نسبت 

به شبکه نظام فراگیر سلامت اهتمام لازم را نداشتند ولی شاهد 

هستیم به دلیل ساختار همین شبکه، دانشگاه‌های علوم پزشکی 

به رغم محدودیت‌ها توانستند بحران کرونا را در کشور مدیریت 

کنند. همین مســـاله هم حاکی از آن است که دولت‌ها موظف 

هستند همه اقشار جامعه به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و کم‌بهره از 

ثروت را تحت‌پوشش حمایت‌های ویژه قرار دهند.« 

عضو هیات‌علمی دانشـــگاه تهران تاکید کرد: »همانگونه که 

اشاره شد کشـــورهای غربی به دلیل ساختار لیبرالی برخی از 

این کشورها در پیشگیری از شیوع این بیماری تعلل کردند. در 

کشورهای غربی به ویژه ایالات‌متحده آمریکا شاهد هستیم این 

کشورها به دلیل فقدان دولت‌های قوی و ساختار سرمایه‌داری 

خود نتوانستند این بحران را مدیریت کنند.« 

مدیرگروه مطالعات آمریکای دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 

تهـــران، افزود: »در این میان مشـــکل بزرگ‌تری که وجود دارد 

و آن هم به پیش از شـــیوع بیمـــاری کرونا باز می‌گردد مربوط 

به بدهی‌های عظیم آمریکا و برخی کشـــورهای اروپایی است. 

حباب‌هـــای عظیمی که به خصوص در اقتصاد آمریکا به دلیل 

این بدهی‌های عظیم و اقتصاد بیمار به وجود آمده بود به عبارتی 

با شیوع کرونا ترکید.«

وی همچنین تاکید کرد: »بنابراین بحرانی که در اقتصاد آمریکا 

در حال شکل گرفتن است از بحران کرونا به مراتب بزرگ‌تر است. 

این بحران هم به دلیل ضعف‌های نظام لیبرال سرمایه‌داری است 

که باعث شده دولت‌ها به شکل واقع‌بینانه به مشکلات اقتصادی 

نپردازند و اجازه دهند سرمایه‌داران جهت‌گیری‌های اقتصادی را 

به نفع خودشان شکل دهند و درنهایت بحران کنونی را در ایالات 

متحده به وجود آورند. به گونه‌ای که شاهد هستیم درحال حاضر 

آمار بیکاران در آمریکا به شـــکل بی‌سابقه‌ای در حال افزایش و 

چرخ‌های اقتصادی آمریکا در حال خردشدن است.« 

مرندی در ادامه گفت‌وگو با »فرهیختگان« به تاثیرات سیاسی 

تحمیلی اپیدمی بیماری کرونا بر جهان نیز اشاره و تصریح کرد: 

»به نظر من روند جهانی‌شدن به شکلی که در مباحث پیشین 

مطرح بود متوقف خواهد شد. دولت‌ها و ملت‌های غربی و اروپایی 

به سمت تقویت مرزهای خود و احیای محدودیت‌های ترددی 

بین مرزها و کشـــورهای خود پیش خواهند رفت و حتی به نظر 

من به لحاظ اقتصادی نیز تعرفه‌های خود را اعمال خواهند کرد 

و به عبارتی به عقب باز می‌گردند. حتی مشخص نیست و بعید 

به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا به شکلی که در حال حاضر وجود 

دارد به معنی اتحادیه‌ای با مقررات و مرزهای فعلی دوام بیاورد.« 

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل، تاکید کرد: »بحران کرونا نشان داد 

اتحادیه اروپا و کشورهای غربی تا آن زمان که اکثر ثروت جهان 

در آنجا تجمیع شده بود و در رفاه نسبی بودند -که البته هزینه 

آن را طی ده‌ها سال گذشته همه دنیا می‌پرداختند- هماهنگی 

بیشتر و انگیزه کمتری برای تنش‌های درونی بین خودشان وجود 

داشت. ولی حالا که شرایط این کشورها به دلیل بیماری کرونا و 

از آن مهم‌تر به دلیل فاصله طبقاتی زیاد و بحران‌ها و حباب‌های 

عظیم اقتصادی به هم ریخته است، تنش‌های بسیاری بین آنها 

در حال شکل‌گیری است که باعث ازهم‌پاشیدگی انسجام درونی 

غرب خواهد شد.«

مرندی  درخصوص میـــزان اثرگذاری بحران کرونا بر انتخابات 

ریاست‌جمهوری چند ماه آینده آمریکا نیز معتقد است هنوز برای 

قضاوت زود است. او گفت: »اکثریت قوی از طرفداران ترامپ در 

هر شـــرایط به وی رای خواهند داد. اگر شرایط در آمریکا خیلی 

بحرانی شود و دونالد ترامپ نتواند دیگران را مقصر جلوه بدهد 

بخشی از طرفدارانش از وی فاصله خواهند گرفت ولی اگر ترامپ 

بتواند قصورات و کاستی‌ها را با موفقیت در اذهان مردم آمریکا 

به گردن دیگران بیندازد، همچنان احتمال رای‌آوری و پیروزی 

در انتخابات آتی آمریکا را دارد. البته هنوز برای ارزیابی دقیق و 

همه‌جانبه زود است. باید منتظر ماند و دید که رقیب ترامپ چه 

کسی است و علاوه بر آن آینده اقتصادی ایالات‌متحده و عملکرد 

رئیس‌جمهور آمریکا طی ماه‌های آینده را نیز باید در نظر گرفت.«

  گفت‌وگو

مرندی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: 

روند پیشین جهانی‌شدن متوقف خواهد شد
حانیه موحدین
دبیر گروه راهبرد


